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  الرحمن الرحيمبسم االله 
  

  گويد؟! مکتب تفکيک چه مي
 ـفق روش راکه گاهي هم پيروانش آن  مکتب معارف خراسانيا  مکتب تفکيکمؤسس  ميرزا مهدي اصفهاني،  اماميـه  ياه

 تـا  ،نمود سپري وحدت وجوديعرفاني  هاي  کسلو و سير به را خويش عمر از مديدي هاي مدتنام کنند، 
 سمقـد  مشهد به اشرف نجف ازسپس  ١اجازه کتبي سيد احمد کربلايي رسيد با ،که به مرحله مرشديتجا  آن
 و پرداخـت  عرفـان  و فلسفه نقد به ، و با ادعاي توبه و بازگشت از مطالب فلسفي و عرفاني،نمود مكان نقل

 فلسفه ابطال و نقدتحت عنوان  گرچه ايشان مكتب كه دهد تأمل درخور نشان مياما  كرد، تربيت شاگرداني
اسـت کـه عينـا همـان مطالـب       داده تحويـل  مطالبي ،بر خلاف اين شهرت ولي ،است يافته شهرت عرفان و

 مباينکاملا  شيعه بزرگوار علماي و فقها اعتقادات وعقل و وحي  مكتب مباني باو  ،باشد فلاسفه و عرفا مي
  چنان که: .است
 در وجـودي  هـيچ  ،خداوند وجودجز  ت کهاين اسـ مانند ساير فلاسفه و عرفا  ـ  ايشان مکتب نظريهالف) 

  شود. محدودآيد وجود خودش  لازم مي گرنهو ،تواند هيچ چيزي خلق نمايد نمي خداوندو  .نيست كار
از طريـق   هـي به عقايد و معارف الا ينقي کسب و برهان و عقلي استدلالپيمودن راه  ذکورب) در مکتب م

  .است گمراهي و ضلالت صرفاً آن،
حتي در مـورد معرفـت    و. است محض جهالت و ضلالت ،ات و تصديقاتتصورتمامي  مبردهناج) در مکتب 

  .كرد وجدان و يافتدر وجود خود  را خداوند وجود كنه ،نفي تعقّل و تفکّر حالت درواقعي خداوند بايد 
 ـ ،نظريه سوفسطائيانموافق با و قسمت "ب"  ،نظريه فلاسفه موافق با روشن است که قسمت "الف" مت و قس

مـا ايـن مطالـب را در     نظريه متصوفه است. البته در واقع اختلافي بين سه گروه وجود نـدارد. موافق با "ج" 
 کنيم: ضمن سه فصل بيان و بررسي مي

ه ) همان طور که روش تمامي نقدهاي علمي است در اين نوشته  تنها محل شاهد مطالب آورده شده، اما کاملا دقت شده است که با توج ـ١تذکر: 
  به قبل و بعد کلام، مراد گويندگان تغيير نکند، و امانت علمي مراعات شود.

اي الهي بوده و هرگز نبايد به عنوان اهانت به ديگران تلقي شـود، نيـز ارادت برخـي از افـراد بـه برخـي ديگـر         ) نقد آراي علمي و ديني، وظيفه٢
  فداي دفاع از خدمتگزاران دين گردد.نبايد مانع نقد و بررسي نظريات ايشان شده، و دفاع از دين 

  كدام؟! آيا ذات خداوند تعالي متناهي است يا نامتناهي، يا هيچ
عمـوم   نظـر قبل از بيان نظريه تفکيکيان در مورد رابطه خدا و خلق گوييم اساس عقيده وحدت وجـود در  

 ر خداوند چيـزي خلـق کنـد   اند اگ و گفته اند انگاشته نامتناهي را خداوند ذاتمتأخرين اين است که ايشان 
 اند شمرده محال را وجود خلق و جعل معناي به خلقت شود. لذا مياو ود و موجب محدوديت وجود خ ،مزاحم

اند وجود مخلوقات چيزي غير از وجود خدا نيست بلکه اين فقط خود خداسـت کـه هـر لحظـه بـه       گفتهو 
  .آيد نه اينکه واقعا چيزي خلق کرده باشد صورتي در مي

باشد، لذا کسي که خداوند   تناهي و عدم تناهي از خواص جسم مي كه است اين ايشان نادرست توهم خپاس
را متناهي يا نامتناهي بداند، او را جسم دانسته است، اگر چه خودش هم متوجه نباشد. خـود فلاسـفه هـم    

از اعراض جسم است. صريحا معترفند که متناهي بودن و نامتناهي بودن از خواص کميت بوده، و کميت هم 
  نويسند:  چنان که مي

                                                

 .مقدمه کتاب ابواب الهدي، ،اصفهاني مهدي ميرزا . ن. ک. ١
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  ٢.النهاية واللااية من الاعراض الذاتية التي تلحق الكم
  تناهي و عدم تناهي از اعراض ذاتي کميت و مقدارند.

  ٣الخامسة النهاية واللا اية. ...يختص الكم بخواص... والكم عرض
  خواص، متناهي بودن و نامتناهي بودن است.  نهايي دارد که... پنجمين آ کم عرض است... و خواص و ويژگي

 مخلـوق  و ،ممكـن  و ،حـادث  امتـداد، و  و ،اجزا داراي اشياي هاي ويژگي از" تناهي عدم و تناهي"اين  بنابر
 بـه . ينامتنـاه  نـه  و شـود  مـي  گفته يمتناه نه ندارد وجود امتداد و کل و جزء اصلاً کهي زيچ به لذا ،است

 ،که از بودن يا نبودن هر دو محال لازم آيـد  نيستند هم نقيض معناي دو" تناهي عدم و تناهي" ديگر عبارت
 تمـامي  خالق كه خداوند و ،باشند مي مخلوق و تجزيم اشيايتنها و تنها از صفات " عدم و ملكه" مانند بلكه

 نـه عـالي  تالق خ ـلـذا   .باشـد  مي ها آن همه با مباين ذاتاً است بزرگ و كوچك و اجزا و مقدار داراي اشياي
  .نامتناهي نه و متناهي نه و بزرگ، نه و است كوچك

هيچ روايتي وارد نشده است که دلالت بر نامتناهي بودن ذات خـدا داشـته    ،نيز بر خلاف توهم برخي افراد
و با توجـه بـه توضـيحي کـه داديم البتـه       ،بلکه روايات بر اين دلالت دارد که خداوند متناهي نيست ،باشد

  :فرمايند مي السلام عليه  جواد امام واهد بود.نامتناهي هم نخ
 والكثرة بالقلة متوهم أو متجزء وكل والكثرة، بالقلة متوهم ولا ءمتجز لا أحد واحد  واالله متجزء، الواحد سوي ما إنّ

  ٤.له خالق علي دال مخلوق فهو
 كميپذيرش  به تصور قابل نه و است اجزا داراي نه يكتا خداوند و است، اجزا داراي چيز همه يگانه، خداوند جز
 كه كند مي اين بر دلالت بوده، مخلوق ،باشدي زياد و يكمفرض  قابل يا ،بوده اجزا داراي كه چيزي هرو  .زيادي و
 .باشد مي خالقي را او

  :فرمايند مي السلام عليه  اميرالمؤمنين
 شأنا كبر بل تجسيدا، فعظمته الغايات به تناهت عظم بذي ولا تجسيما، فكبرته النهايات به امتدت كبر ذيليس ب
  ٥.سلطانا وعظم
 عظمت و ،ساخته باشند بزرگ جسمي او از و ،كشانده اطراف به را او مختلف، جوانب كه نيست گونه اين او بزرگي

 و شأن بزرگي داراي او بلكه ،ساخته باشند بزرگ جسدي اواز  ، ويافته پايان او به اطراف كه نيست چناناو 
  .است لطنتس عظمت

  پردازيم. مي اينک به بررسي نظريه تفکيک در سه موردي که اشاره شد
  فصل اول: وحدت وجود و انكار معناي حقيقي خلقت

روند کـه   همان راهي را مي تعالي و شناخت رابطه خالق و مخلوق، دقيقاًتفکيکيان در طريق معرفت خداوند 
و همانند ساير عرفا و  ،معناي حقيقي خلقت و آفرينش بوده چرا که ايشان نيز منکر ،اند فلاسفه و عرفا رفته

  گويند: نه به خلقت و آفرينش الهي. چنانکه مي ،دانند وجود خدا مينفس فلاسفه وجود اشيا را به 
ان جاعلية الحق تعالي وفاعليته للکائنات المکشوفات المعلومات ليست بفعل منه تعالي لان حيث ذات الکائنات هـو  

يكون حيث ذات اعولات ـذا الغـير    حقّق به بلا جعل... وهذه هو الجاعلية الذاتية بلا فعل منه تعالي...الکون والت
  ٦... بلا جعل ولا فعل ولا تأثير ولا غيرها.بالذات ةمجعول

                                                

 .٣/١٧٦ الاشارات،   شرح.   ٢
 .٧٧الحكمة،  بدايةطباطبايي، محمد حسين، .   ٣
 .١٩٣ التوحيد،.   ٤
 .٤/٢٦١ الانوار، بحار ؛١٨٥ خطبه البلاغه، ج.   ٥
  .، معارف القرآن. ميرزا مهدي اصفهاني  ٦
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از جهـت   زيـرا کائنـات   ،فعل خداي تعـالي نيسـت   ،همانا جاعليت و فاعليت حق تعالي نسبت به کائنات ظاهر شده
. و همين است جاعليت ذاتي يندبه خداموجود و محقّق  ي در کار باشدجعل و آفرينشاين که بدون چنينند که  ذات،

باشد بدون اين که جعـل و فعـل و    .. ذات مجعولاتي که به اين غير موجودند مجعوليت ذاتي ميبدون فعل خداوند.
  ها در کار باشد. تأثير و مانند اين

  ٧.ديالتحد لزمي وإلا دهوجو يروغ تعالي هيرغ ءيش سيل
  آيد. خدا لازم مي يتهيچ چيزي نيست وگرنه محدود ،غير خدا و وجود او

  ٨.باشد نمي شرك وجه هيچ به عالم در كه است اين مطلب واقع
 ،واجب و ممکن از حيث وجود و کمـالات ، اما گويند بين وجود و ماهيت سنخيت نيست فلاسفه و عرفا مي

  گويد: يسبزوار باشند. سنخ مي هم
  ٩لکونه مغايرا لسنخ الماهية.

  وجود، با سنخ ماهيت مغاير است.
  گويد: نيز فلسفه مي

  ١٠.... لعدم السنخية بين السوافل وأعلي الاعالي
  ها سنخيت نيست. ... زيرا بين بالاترين بالاها، با پايين

  ١١باشد. يات نمياز سنخ ماه اصلاًشوند... وجود  ماهيات مجعوله... هرگز داخل در سنخ وجود نمي
معلولاتـه ليسـت    ...ء في الوجود فلا يجانسه ولا يماثله شي ...ء بنفسه لمّا كان كلّ ما سواه موجودا بوجوده وليس بشي

 ١٢موجودة معه بل به، فهي به هي، وبنفسها ليست شيئا.
در وجود، مجـانس   خود هيچند... پس هيچ چيزي خودي، و به ندبه وجود او موجود خداکه تمامي ماسواي جا  آن از

ها بـه او خودشـانند، و بـه نفـس      پس آن ؛و مماثل او نيست... معلولات او موجود با او نيستند، بلکه موجود به اويند
  خود هيچند.

تفکيکيان نيز همانند ايشان، از حيث وجود و کمالات، به سنخيت بين وجود خالق و مخلوق معتقدند، و اگـر  
نند همانند فلاسفه مقصودشان اين است که بين وجود و ماهيت، سنخيتي ک هم گاهي بحث از عدم سنخيت مي

  نيست. در نظر ايشان وجود منحصر به خدا است، و ماهيات جز صفات خدا چيزي نيستند:
  ١٣قاعده (سنخيت) در اعطاي حق، کمالات نوري را، جاري است.

  ١٤علم ذاتي حق و اشراقات ذاتيه اوست.انوار علم و حيات و ساير کمالات نوريه دار تحقّق، همه اشعه نور 
اعتقاد به اشراق ذات، مستلزم سـنخيت و وحـدت    کند که گويند" اعتراف مي ("کتاب عارف و صوفي چه مي

  :گويد مي و وجود ذات با اشراقات آن است
 شـود کـه نحـوه مقوميـت و احاطـه علّـت، بـه        مقوميت و احاطه علّت براي معلول، در صورتي مستلزم سنخيت مي

اشراقات ذاتيه علّت بوده، و معلول نفس اشراقات باشد... اين نحوه مقوميت و احاطه، نتيجه توحيد صوفيه و وحـدت  
  ).٢٢١گويند، تهراني،  موجود است. عارف و صوفي چه مي

                                                

 .تقريرات ،اصفهاني مهدي ميرزا.   ٧
 .٧٥٥هيه، الا معارفحلبي، محمود، .   ٨
 .١٣٧٢، فروردين ٢٨٣، شرح الاسماءسبزواري، هادي، .   ٩

 .٥٣٣شواهد الربوبية، تعليقات، .   ١٠
 .١٠٣ـ١٠٢، تعليقه آشتياني، ١٣٦١عرفاني، چاپ مکاتبات .   ١١
 .٥٢ جامع الأسرار، آملي، حيدر،.   ١٢
 .٢٣٨گويند،  عارف و صوفي چه ميراني، جواد، ک.  ن..   ١٣
 .٢٦٨گويند،  عارف و صوفي چه ميراني، جواد، .   ١٤
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ت و يک قسمت از جهات کمال انسان مانند حيات و علم و قدرت قوام وجودي به ذات مبدأ دارد يعني محتاج به قيـوم اس ـ 
  ١٥در هر آني بايد اعطا و افاضه شود.

ـا بـه اراده خداونـد     يعاي ايشان با مخلوقيت اشيا از باب مخلوقيت لا من ش(روشن است مدء، و ايجـاد آ
  ربط است). اند کاملا بي متعال هيچ سازشي ندارد، و توضيحي که داده

حقيقت علم نـور مجـرد اسـت... عقـل نـوري      حقيقت انسان علم نيست... علم و عقل خارج از حقيقت انسان است... 
  ١٦است خارج از حقيقت روح که روح، گاهي فاقد و گاهي واجد آن گردد.

  ١٧.ماهيات سواه وما والابد الازل فهو ي.تعال االله في منحصر وهو جاعل ولا مجعول غير الوجود
ابد است، و ماسـواي او ماهيـات    باشد. پس او ازل و و منحصر در خدا مي ،وجود نه آفريده شده است و نه آفريدگار

  .باشند وجود] مي يها [صورت
  ١٨الشيئية في الخالق جل شأنه هي الشيئية الحقيقية، وفي غيره هي الشيئية بالغير ولا شيئية له.

و در غير او شيئيت به غير است، و شيئيتي بـراي مخلـوق در    ،همانا شيئيت در خالق جل شأنه شيئيت حقيقي است
  کار نيست.

  ١٩.وصفاته وتعيناته أسمائه المخلوقات هذه كون عين في أبدا متعين غير مطلق  االله فنور
  ات و صفات اويند.تعيناست، در عين اين که اين مخلوقات اسما و  تعيننور خدا هميشه مطلق غير م

 نوريتـه  أصل إلي رتنظ ولو... ومخلوق محمد نور بأنه القول من لك مناص لا الهذية بوجه النور هذا إلي توجهت كلما
  ٢٠.تعالي  االله إلي وتوجهت بالكلية الخلق عن النظر صرفت فقد ،هذيته عن العين وغمضت

وجود [صادر اول] از نظر شکل و صورت و اين بودن آن نگاه کني، ناچار بايد آن را نور محمد و نور و هر گاه به اين 
و شـکل   تعـين اصل نوريت و وجود آن نظر کنـي و از  مخلوق بداني و حق نداري بگويي که آن خداست... و اگر به 

  اي. به طور کلي از خلق صرف نظر کرده و به خدا توجه نموده ،آن چشم بپوشي
  ٢١.تعالي  االله [محمد صلي االله عليه وآله وسلم] هو فإذا... والمضايق التعينات عن النظر قطع مع الامر ونفس الواقع في

خـداي تعـالي    ،ها... او [محمد صلي االله عليه وآلـه وسـلم]   ها و محدوديت ر از شکلدر واقع و نفس الامر، با قطع نظ
  است.

  ٢٢.االله وجود إلا وجود لا
  .وجود خدا هيچ وجودي نيست مگر

  ٢٣شيطان هم نور وجود دارد. وجود نور است.
انـد.   دانسـته  لذا تباين خالق و مخلوق را صفتي ،وجود مخلوقات را مزاحم وجود خدا دانسته ،فلاسفه و عرفا

. باشـند  مـي  هاي مختلـف او   اند که اشيا صورت دانسته ييعني اشيا را صفات خدا شمرده، و خداوند را وجود
  گويند: چنان که مي

الجاعل الحق تعلقية، كوجـود الصـفة    إن البينونة بينهما كبينونة الصفة للموصوف... أن الوجودات اعولة بالنسبة إلي
  ٢٤ع.للموصوف وكالعرض للموضو
                                                

 .٢٦٠قزويني، مجتبي، بيان الفرقان، .   ١٥
 .١١٢ـ  ١١٠قزويني، مجتبي، بيان الفرقان، .   ١٦
 .١١٤ ،تقريرات اصفهاني، مهدي ميرزا.   ١٧
 .٢٨٥ ،١٣٨٧ابواب الهدي،  ،اصفهاني مهدي ميرزا.   ١٨
 .٦٨ ،تقريرات ،اصفهاني مهدي ميرزا.   ١٩
 .٦٥ ،تقريرات ،اصفهاني مهدي ميرزا.   ٢٠
 .٦٨ ـ ٦٧ ،تقريرات ،اصفهاني ديمه ميرزا.   ٢١
 .٧٨٤ هيه،الا معارفحلبي، محمود، .   ٢٢
 .٥٦١ هيه،الا معارفحلبي، محمود، .   ٢٣
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قـي  تعلّ خـدا موصوف است... همانا وجودهاي جعل شـده، نسـبت بـه     باهمانا تفاوت بين آن دو مانند تفاوت صفت 
  .جوهرو عرض براي  ،وجود صفت براي موصوفتعلقي بودن باشد، مانند  مي

فت تباين ص ،اند گفتهتباين مخلوقات و مجعولات، با خالق و جاعلشان ايشان در مورد چه  که آنروشن است 
است. معناي تباين صفتيه در مکتب وحي ايـن   آمدهنه تباين صفتيه که در برخي روايات  ،موصوف است با

ولي خداوند فراتر از داشتن اين وصـف   ،و نقصان دارند تاست که صفت مخلوقات اين است که قابليت زياد
سفه و عرفان و تفکيـک، ايـن   اما معناي تباين صفتيه در فل باشد. ها مي و بر خلاف اشيا و صفات آن است،

ها مانند تفاوت صفات يک شـيء بـا ذات    است که وجود مخلوقات با خدا يکي است، و تفاوت و تباين آن
ها است؛ چرا که در واقع صفت و موصوف، و جوهر و عرض يـک   آن، و مانند تفاوت جواهر با اعراض آن

  اقع يک چيزند نه دو چيز.چيزند نه دو چيز. لذا در نظر ايشان خالق و مخلوق هم در و
تفکيکيان نيز مسأله توهم تزاحم وجود نامتناهي خداوند با ساير اشيا را کـه پايـه   و به همين جهت است که 

 ،اند. ميرزاي اصفهاني مانند سـاير فلاسـفه   اعتقاد به وحدت وجود است، از همان راه باطل فلاسفه حل کرده
  گويد: مي کند و ميتفسير  مباينت صفتيه را به همان معناي باطل فلسفي

  ٢٥انه تعالي غيره مباين معه بينونة صفة متقومة بموصوفه لا بينونة عزلة.
اسـت، نـه ايـن کـه      متقـوم صفتي که به موصوف خود  مباينتمانند  و مباين با آنها است،همانا خدا، غير خلق خود 

  .منعزل و بر کنار از آن باشد
  ٢٦.ةيالصفت نونةيب ةننويالب بل العزة رب عن منعزلة يرغ) والقدرة والعلم اةيوالح الوجود( قيالحقا هذه

تبـاين و   حقايق با خداتفاوت آن تباين و نيست، بلکه  هاين حقايق (وجود و حيات و علم و قدرت)، خارج از رب العز
  تفاوت صفتي است.

  ٢٧.جا بينونت صفتي بود و وجود منحاز مجعولي در ميان نبود در اين
باين مع نور العلم والحياة ومع نور الوجود والعلم والحياة والقدرة بالمبائنة الصفتية... ولا شيئية بالنسبة فهو جل شأنه م
  ٢٨الي الموصوف.

در مقابـل موصـوف   براي صفات تباين صفتي است... و  ،پس تباين او جل شأنه با نور علم و حيات و وجود و قدرت
  شيئيتي نيست. اصلاً[خدا]، 
  ٢٩.الصفتيه البينونة هي الخلق وبين نهبي التمييز وحكم

  حکم تمييز بين او و خلق، فقط تباين صفتي است.
  ٣٠الاشتراك اللفظي بالتباين الصفتي. يلن الأفعال والأوصاف والنعوت إذا نسبت إليه تعالي، لا بد تكون علي سبإ

شـتراک لفظـي بـه تبـاين صـفتي      شود ناچار به نحـو ا  همانا افعال و اوصاف وقتي که به خداي تعالي نسبت داده مي
  باشد. مي
 قـدرت  و علم خدا كه آيد مي لازم باشد ديگري وجود و قدرت و علم ،خدا قدرت و علم محاذات به و مقابل در اگر

 ايـن  بنابر ...آيد مي پيش تركيب خدا در پس ؛باشد فاقد را ديگران وجود و قدرت و علم و واجد، را خودش وجود و
  ٣١.نيست ديگري قدرت و علم و نور و وجود خدا، قدرت و علم و نور و وجود غير

                                                                                                                                                            

 .٧٧شرح الاسماء ، سبزواري، هادي، .   ٢٤
 .معارف القرآن، ي اصفهانيمهد ميرزا.   ٢٥
 .٣٥٣ ،١٣٨٧ ابواب الهدي، ،اصفهاني مهدي ميرزا.   ٢٦
 .٧٦٥ هيه،الا معارفحلبي، محمود، .   ٢٧
 .٨٩ـ  ٤٩ابواب الهدي،  ،ميرزاي اصفهاني.   ٢٨
 .٧٠،تقريرات اصفهاني، ميرزاي.   ٢٩
 .٣٩٩ توحيد الإمامية،: باقر محمد ملکي ميانجي،.   ٣٠
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  ٣٢شيطان هم نور وجود دارد. وجود نور است.
 ٣٣حتي شمر هم داراي نور ولايت است.

ان المعقولات حيث ذاا الكون والشيئية بالعقل وليس لها حيث ذات ونفسية بنفسها... فيكون العقل هو المحقـق المكـون بالـذات    
  ٣٤لوجوه... فيكون هذا آية كبري علي قدس الحق جلت عظمته عن الفعل والتأثير والجعل وغيرها.بلا فعل في وجه من ا

 بنـابر ... نيستوجودي ها با قطع نظر از وجود عقل،  براي آنو  ،بودن و شيئيت به عقل است و وجود ،معقولات ذات
قـدس حـق   است بـر   معقولات] نشان [رابطه عقل وين همهاست... و  دهنده آن تحقّق ،بدون هيچ فاعليتي ،اين عقل

  هيچ گونه فعل و تأثير و جعل و غير آن ندارد.[نسبت به موجودات] جلت عظمته در اين جهت که 
ان هذا الکون المتطور بالکائنات... حيث ذاته الشيئية والکون بالحق تعالي شانه. وليس له کينونـة وشـيئية بنفسـه في    

  ٣٥لمتناهية منعزلة عن الحق وبعيدة عنه بالمسافة.وجه من الوجوه فليست العوالم الغير ا
 خـود براي که به صورت کائنات در آمده است... وجود و بودن و شيئيت به حق تعالي شأنه است. و  اين وجود ذات

 خـدا جـدا   ازعـوالم نامتنـاهي    پـس . نيسـت  يموجوديت و شيئيت اين وجود، با قطع نظر از وجود خدا، به هيچ وجه
  .دارندمسافتي نبعد  نيستند و از او

بر همگان روشن است که اختلاف اساسي مکتب وحي و برهان با فلسفه و عرفان، و در صدر ايشان با خود 
هـا   گويد همه ما سوي االله مخلوق خداوندند و او آن صدر الفلاسفه، در اين است که مکتب وحي و برهان مي

است. اما فلسفه و عرفان منکر معناي حقيقي خلقت ها آفريده  را "لا من شيء" يعني بدون سابقه وجودي آن
ها را مانند معناي حرفي، قائم به خدا،  داند، بلکه آن و آفرينش است، و اشيا را در مقابل خداوند موجود نمي

  گويند: داند نه مخلوق او. تفکيکيان در اين جهت نيز تابع ايشانند و مي و در حقيقت جزء خدا مي
 ؛وجود امكاني، وجـود رابطـه اسـت     ،ممكنات :گويد بالغير است... يك حرف ملا صدرا زده... مي نور و نارء، شيااكنه 
جـا درسـت    ايـن  ٣٦.حرف هو القائم بالغير .ه نداردجاستقلال به هيچ و  معناي حرفي ؛ض استحمعناي حرفي م اصلاً

  ٣٧.اينجا درست فهميده .ستكنهش بالغير ا ؛ وجود امكاني مثل معناي حرفي است :گويد مي .فهميده ملا صدرا
باشد. پس تو ذات، خدا هم ذات؟ تو حقيقت،  حقيقت مختص ذات خداوند است. ذات مختص حضرت رب العزه مي

کفر محض است. اگر چنين باشد پس تو هم مقابـل خـدايي. تـو يکـي      ؛خدا هم حقيقت؟ نه نه نه. غلط محض است
که پيدايش ظل بسته به وجود شمس اسـت،   چنان آن که هم ولي وجود نيستيم. تعبير ديگر ،چيزيم٣٨خدا هم يکي!

  ٣٩پيدايش من و تو نيز بسته به شمس حقيقت است که عبارت از شعور باشد...
ند.... قائم بالذات نيستند. قائم به غيرند... رتبه بشر، رتبه حيات و وجـود نيسـت.   لکائنات اعم از پيغمبر يا غيره ظلا

  ٤٠...مطلب باشيم شرک محض استاين چنانچه قائل به اين  بنابر
 ٤١ومعني کوا بالغير في عالم التشبيه کظلّ الشيء...

  است. ، نسبت به آن شيءسايه شيءوجود بودن بالغير مانند موجود در عالم تشبيه، معناي 

                                                                                                                                                            

 .٧٥٥ هيه،الا معارفحلبي، محمود، .   ٣١
 .٥٦١ هيه،الا معارفحلبي، محمود، .   ٣٢
 .دوازدهم درس ،دوره دوم هيه،الا معارفحلبي، محمود، .   ٣٣
 .معارف القرآن، ي اصفهانيمهد ميرزا.   ٣٤
 .معارف القرآن، ي اصفهانيمهد ميرزا.   ٣٥
 .خطي ،دوره دوم هيه،الا معارفحلبي، محمود، .   ٣٦
 .دوره دوم، خطي هيه،الا معارفحلبي، محمود، .   ٣٧
 .١٢٩، ١٣٨٧، ابواب الهدي، ٣٥٦ـ  ٣٥٧معرفت نفس، تحرير يگانه، .   ٣٨
 .١٣٠، ١٣٨٧، ابواب الهدي، ٣٥٨ـ  ٣٥٩نفس، تحرير يگانه،  معرفت.   ٣٩
 .١٣٠ ،١٣٨٧، ابواب الهدي، ٣٦٠ـ  ٣٦١ ،تحرير يگانه ،معرفت نفس.   ٤٠
 .١٢٣ ،١٣٨٧، ابواب الهدي، ٢٤انوار الهداية، ، ي اصفهانيمهد ميرزا.   ٤١
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شـود و الا   در حقيقت وجود نخواهد شد که چيز ديگري موجود باشد. در نور شمس وجود، وجود ديگري موجود نمي
نيست. معدوم صـرف هـم نيسـت. در نـور      حقيقة الوجودشود گفت، نه عدم؛  شود. نه وجود مي تماع نقيضين مياج

شود. چون صمدي است. پس در چيست؟ در ظلال است. و بيان ظلال آن است که اگر تو  وجود چيزي موجود نمي
والا مـا  ؟ ظل بـه تـو اسـت،    در آفتاب بايستي آيا ظل و سايه تو چيست؟ حقيقت او چيست؟ داراي چه چيز است

  ٤٢از خود هيچ ندارد. فاقد هر شيء است. شمّت رائحة الوجود. هذا شيء بالنور. هذا شيء بالوجود.
  ٤٣إنية النفس قائمة بقيمها وکينونتها بکينونته فهذه معرفة الرب بطريق الايات.

طريق آيات.و بودن آن به بودن اوست. و اين است معرفت خدا از  ،ت نفس قائم به خدااني  
ان الکائنات الخاصة حين الکون والتحقّق لا واقعية صرفة... إنه کون وتحقّق به تعالي. ليس بينه و بـين ربـه فصـل...    

  ٤٤وهذا عين اعوليه الذاتيه بلا جعل.
وجـود   به تحقّقشانباشند... بودن و  طور کلي بدون واقعيت مي به تحقّق،در حال وجود و  ،يافته تعينهمانا موجودات 

ها و پروردگارشان هيچ فاصله و جدايي نيست... و همين است مجعوليت ذاتي بـدون اينکـه    و بين آن ،خداوند است
  جعل در کار باشد.

  گويند: فلاسفه هم مي
  ٤٥.ن كل فاعل تام فهو بنفس ذاته فاعلإ

  است. فاعل شذات به خودهر فاعلي که کامل باشد 
  و شهودگري و كشف  فصل دوم و سوم: سوفسطائي

 ،به پيروي از فلاسفه و عرفا و متصوفه ايشان است،ه باطل ل و تفقّدر نظر تفکيکيان هر گونه استدلال و تعقّ
واقعيت را نفس  ،بلکه به تبعيت از سوفسطائيان ند،دان ميل ر و تعقّرا جدا شدن از تفکّمعرفت تنها راه واقعي 

را هم حجيت ذاتي عقل! و شناخت عقل به عقـل، و   . نام اين ضلالت و گمراهيدانند مشهود نفسي خود مي
  :گذارند شناخت وجود به وجود، و معرفت خدا به خدا مي

  ٤٦.اليقين لخطأ أمان ولا اليقين. إلا يفيدان لا والتصديقات والتصورات کان. ما کائنا حجابه الشيء تصور إن
هم  اي منييو هيچ ا ،اي ندارند جز يقين تيجهات و تصديقات هيچ نتصورو  ،شيء هر چه باشد حجاب آن است تصور

  از خطاي يقين در کار نيست.
، وطلب المعرفة من هذا الباطل ينع ا ةيالظلمان أو ةيالنور الحقائق واستکشاف ،الذات مظلمة ةيالضرور المعقولاتإن 

  ٤٧.الطريق عين الضلال المبين؛ فإنه طريق معوج، وهو سلوک اانين
هـا عـين    آنواسـطه   ههاي نوري يا ظلماني ب و کشف کردن حقيقت ،تاريکي است ،هي و ضروريتمامي معقولات بدي

باشد. و طلب معرفت از اين راه، عين گمراهـي و ضـلالت آشـکار اسـت، چـرا کـه آن کـج راهـه و روش          باطل مي
  ديوانگان است.

 وبالانوار االله بنور کوني الموجوداتاي   ةينورال يرالغ الحقائق ومعرفة تعالي به تعالي االله ومعرفة بالوجود الوجود معرفة
  ٤٨.قيوتصد تصور يرغ من وبالذات أولا ةيوالعلم ةيالعقل

حقـايق غيـر    شـناخت و  .معرفت وجود به خود وجود و بدون واسطه است، معرفت خداي تعالي نيز به خود اوسـت 
  .گيرد صورت مي و تصديق تصور ونو بد نوري يعني موجودات، بدون واسطه، به نور خدا و انوار عقلي و علمي

                                                

 .١٣٠ ١٣٨٧، ابواب الهدي، ٣٣٤ـ  ٣٣٥معرفت نفس، تحرير يگانه، .   ٤٢
 .١٥٧ ،١٣٨٧، ابواب الهدي، ٣٤ ـ ٣٣انوار الهداية، ، ي اصفهانيمهد زامير.   ٤٣
 .، معارف القرآنميرزا مهدي اصفهاني.   ٤٤
 .٢/٢٦٦فار، ساملاصدرا، .   ٤٥
 .٦٩ ابواب الهدي، نسخه نجفي، ،ميرزا مهدي اصفهاني.   ٤٦
 .٢٩٤ ،١٣٨٧ ابواب الهدي، ،اصفهاني مهدي ميرزا.   ٤٧
 .٦١ ابواب الهدي، ،نيميرزا مهدي اصفها.   ٤٨
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راه منحصر در تجريد و خلع بدن و وجدان نمودن خويش است... تا بـه   ،براي فهم حقيقي مطالب عالم اظله و اشباح
اي از آن مقام اظله و اشـباح را   کنيد و روزنه ل شويد... در اين حالت خودتان را وجدان مييوجدان واقعي خودتان نا

  خواهيد فهميد.
هزار و سيصـد سـال    !له او زنده كرد روايات رايوسه علو درجات صاحب علم جمعي بيفزايد كه خداوند ب ند برخداو

  .كردند ديدند و اشتباه مي قايان اين روايات را ميآاست و   گذشته
  ٤٩!كردند ينم  صوغر سال بزرگاني... غور و ااگر عبث بود دو هز ،عبث نيست .فلسفه لغو نيست
 .همه علايق را بر طرف كردن  ،ص شدن از علايقلاخ ،تجريد از علايق ،خواهد ن راه فقط تجريد ميمعلوم شد كه اي

  ٥٠.زد توي دلشير چه مي  قحبعد منتظر بودن است كه ببيند از  .اهش استراين 
  گويند: را پذيرفته و مي انمباني سوفسطائي دقيقاًايشان 

! هـايي را دارم  واالله من چه حرف  است فحي .انيد..وه بايد بخشش ماه فلسف .اين عالم چيز ديگري جز ادراك نيست
  ٥١.كنم طور شير فهمتان مي اين .درسش را بخوانيد  يد شش ماه فلسفهواست و بايد بر کچقدر ناز

چون تمام  .بيني ا ميريز چهمه   ؛خودت نگاه كنه ب ؛خودت را بخوان :�اقرء كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا�
  ٥٢.مخزون است عالم در كنه وجود ما اين رو ادراكات د اين مدركات

  ٥٣اي... اي برادر تو همه انديشه  بيني... خودت نگاه كردي همه را ميه وقتي ب
  ٥٤.در عالم هستچه  آن بيرون ز تو نيست

عبور از افکار و استدلالات و معقولات را عـين کمـال    ،و باز هم مانند تمامي سوفسطائيان و عرفا و فلاسفه
وجـدان و يـافتن و شـهود خـدا      ،و همان وجدان و خوديابي و شهود نفس و نفسـانيات خـود را   دانند، يم

  شمارند: مي
  ٥٥.به احساسات است ،به توهمات ،تعقلات ،احتجاب وجدان به تخيلات

  ٥٦.اي اي برادر تو همه انديشه  ،مولوي ،قايانآعين عاقل است. اتحاد عاقل و معقول قائلند  ،يك نكته بنابربلكه 
  ٥٧يابي. افکار از بين رفت خودت را مي
و  .که وجدان کني خودت را و... عجز خودت را و جهل خودت را و فقـر خـودت را   ملاقات خدا عبارت است از اين

يابي... ديگر احتياج نداري به بـابي در   وجدان قيوم شده است. به آينه فقرت غناي قيوم را مي ،به عين همين وجدان
ر است! و بايد بريزيد ها همه شر و وِِ بي در اثبات توحيد خدا... صفات ثبوتيه... صفات سلبيه... بلکه اينبا ،اثبات خدا

  ٥٨نه مفاهيم را . اين راه پيغمبران... و مفتاح معرفت فطري است. ،يابي حقيقت واقع، واقع واقع را دور. با وجدانت مي
بـه تبعيـت    ـ  منظور ايشان از وجدان فقر و عجز و جهـل  ايم کلام ايشان آورده ن از که بارها شواهد چنان(

اين است که تمام اشيا مانند صـفت يـا عـرض يـا مـوجي اسـت کـه        ـ فلاسفه و عرفا و مباني باطل ايشان  
وجودي غير از موصوف  اصلاًو در واقع خودش  ،و محتاج به موصوف و جوهر و آب است متقوموجودش 

                                                

 .دوره دوم ،نسخه خطي هيه،الا معارفحلبي، محمود، .   ٤٩
 .نسخه خطي، دوره دوم هيه،الا معارفحلبي، محمود، .   ٥٠
 .دوره دوم نسخه خطي، هيه،الا معارفحلبي، محمود، .   ٥١
 .دوره دوم ،نسخه خطي هيه،الا معارفحلبي، محمود، .   ٥٢
 .دوره دوم نسخه خطي، هيه،الا معارفحلبي، محمود، .   ٥٣
 .دوره دوم نسخه خطي، هيه،الا معارفحلبي، محمود، .   ٥٤
 .دوره دوم ،نسخه خطي هيه،الا معارفحلبي، محمود، .   ٥٥
 اند! شعر را در جاي ديگر باطل دانسته دوره دوم. همين ،نسخه خطي هيه،الا معارف. حلبي، محمود،   ٥٦
 .دوره دوم خه خطي،نس هيه،الا معارفحلبي، محمود، .   ٥٧
 .دوره دوم ،نسخه خطي هيه،الا معارفحلبي، محمود، .   ٥٨
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  ).ندارد
  ٥٩ه مفهوم واجب الوجود، و نه مفهوم مصداق.ن ،عين خود خدا را يافتند

  ٦٠).قل و...عنه (سر است ييافتن خدا تنها از سير وجدان م
 ٦١ني كنه سوختن را.ک وجدان مي .اش رتبه حق اليقين است وجدان رتبه

 ـ    .ت و باريـك س ـروزنه وجود ما تنـگ ا  .اقيانوس عظمت خدا غير متناهي است ن آ کاز ايـن روزنـه باريـك و تاري
  ٦٢.دوش داخل نمي ،كند عظيم عبور نمي اقيانوس

 هر چـه هسـت   .قيام بالغير كه از خود هيچ نيست .حقيقت ما قوام بالغير است  نآ .كنه وجود ما وجدان بالغير است
  ٦٣.وجود بالغير است ،ر بالغير استوظه .قوام بالغير است 

  ٦٤.د خداستواين شه ،وجدان كردن من قوام ذات خودم را بالغير
  ٦٥.نيست داخوجدان  ها اين .قليه استعتمام صور  ها اين .پس مغير دارم ،من متغيرم

وديـه و  جيت وكلّ ؛ميزان نيست  كليت منطقيه .اند خوند و ديگران هم گفتهآ .يميگو ست كه ميا حق در معقولات اين
 .وينـد نيسـت  گ ي كه مناطقه مييمعنا كلي به ي.گويند كلي عقل مي ارن آ .احاطه وجودي و سعه وجودي ميزان است

  ٦٦.دنگوي ان هم ميرگيد خوند وآ. اين را  وجودي است  كلي به معناي سعه
  معرفت فطريِ حق يا باطل؟!

  شود: و تبيين مي تصورمعرفت فطري دو گونه 
  ـ معرفت فطري (انحرافي) فلسفي و عرفاني و تفکيکي و صوفيانه١
  ـ معرفت فطري عقلي و ديني و وحياني٢

  و در اين است که:ي آن دها برخي تفاوت
و رابطه وجودي خدا  .منحصر به خداست ،الف) مبناي معرفت فطري (انحرافي) يوناني بر اين است که وجود

و صفت و موصوف است؛ ولي مبناي معرفت فطري عقلي و ديني بر اسـاس   ،رابطه جوهر و عرض ،و خلق
نـه   ،آفريـده خداوندنـد   واقعـاً اشـيا  يعني  .است  و خلقت و آفرينش حقيقي و واقعي ،رابطه خالق و مخلوق

  او.و صفات ات تعين
زيرا غير وجود خـدا   ؛شود ب) در مکتب معرفت فطري (انحرافي) يوناني خداوند فقط به خودش شناخته مي

بـه   متقـوم هـا هـم    هايي که آن ات و صورتتعينمگر  ،ها شناخت چيزي نيست که بتوان خدا را به آن اصلاً
کـه   نيسـتند، چنـان  هيچ چيـزي غـير خداونـد     ،نظر از شکل و صورت بودنشان وجود خدايند و با صرف

  گويند: مي
  ٦٧تواند بگويد. ولهي و اندکاکي است و انسان چيزي نمي ،مشاهده او

  ٦٨.بذاته الظاهر هو... تعالي  واالله
                                                

 .دوره دوم ،نسخه خطي هيه،الا معارفحلبي، محمود، .   ٥٩
 .دوره دوم ،نسخه خطي هيه،الا معارفحلبي، محمود، .   ٦٠
 .دوره دوم ،نسخه خطي هيه،الا معارفحلبي، محمود، .   ٦١
 .دوره دوم ،نسخه خطي ،هيهالا معارفحلبي، محمود، .   ٦٢
 .دوره دوم ،نسخه خطي هيه،الا معارفحلبي، محمود، .   ٦٣
 .دوره دوم ،نسخه خطي هيه،الا معارفحلبي، محمود، .   ٦٤
 .دوره دوم ،نسخه خطي هيه،الا معارفحلبي، محمود، .   ٦٥
 .٤/١٨٨،٢٦٣ ،فارسا .دوره دوم ،نسخه خطي هيه،الا معارفحلبي، محمود، .   ٦٦
 .، درس چهل و پنجمالهيه، حلبي، محمودرف معا.   ٦٧
 .٢٧٦ ،توحيد الإمامية: باقر محمد ،ملکي.   ٦٨
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  خداوند تعالي... به ذات خود ظاهر است.
  ٦٩ضعيف جدا. ،الي ظاهر بالاستدلالإن ظهوره تعالي يکون بظهوره الذاتي. فما قيل: انه تع

باشـد   پس اينکه گفته شده است خداي تعالي ظاهر به  اسـتدلال مـي   ،همانا ظهور خداي تعالي به ظهور ذاتي اوست
  جدا ضعيف است.

. البته در همين صورت از شود خداوند فقط از طريق مخلوقات خود شناخته مي ،اما در مکتب وحي و برهان
، بلکه موجب التفات ما به وجـود متعـالي خـود    ها د سبب هدايت و خداشناسي انسانکه خود خداونجا  آن

مانند و شـبيهي نـدارد کـه آيينـه      اصلاًو نيز او  ،شناختيم و اگر هدايت وي نبود هرگز او را نمي ،است شده
اسـاس  بـر  نه اينکه  .ايم گوييم خداوند را به خودش شناختهصحيح است که بباز هم  ،شناخت او واقع شود

يعـني بـدون    ،ذات خدا را به خـودش توهمات باطل فلسفي و عرفاني و تفکيکي، خيال کنيم ممکن است که 
، و نام اين گمراهـي و ضـلالت آشـکار را معرفـت وجـداني!      يمبشناسغير راه استدلال عقلي از و  ،واسطه

امير المؤمنين عليه السلام  چنان که .ايم بگذاريم و خيال کنيم که بر اساس معارف قرآن و روايات سخن گفته
  فرمايند: مي

  ٧٠لم يکن الي اثبات الصانع طريق الا بالعقل، لانه لا يحس فيدرکه العيان أو شيء من الحواس.
براي اثبات صانع هيچ راهي نيست مگر به عقل، زيرا خداوند قابل حس نيست که در عيان آيد، يا يکي از حواس 

 او را بيابد.
اسـت کـه    معنابا مخلوقات به اين تعالي سنخ نبودن خداوند  ، هميدي عقلي و دينيج) در معرفت فطري توح

و نداشـتن  و فراتر از داشـتن   است، خداوند ذاتي فراتر از داشتن جزء و کل و زمان و مکان و شکل و شبح
 و مخلوقات او چيزهايي هستند داراي جزء و کل و زمان و مکـان و  .باشد اشيا مي صفات و ذواتوجود و 

امـا   و در عين حال اشيايي حقيقي و داراي وجودي غير از وجود خالق خويشند؛ ،شکل و شبح و صورت
سنخ نبودن خداوند با مخلوقات مانند غيريت  ، همدر معرفت فطري (انحرافي) يوناني تفکيکي وحدت وجودي

و تنها  ،خدا بوده باشد. و کمالات اشيا هم سنخ جوهر و... مي باموصوف، و عرض  باو عدم سنخيت صفت 
  غير خداست. ها آنو صورت  تعين

گويند شناخت و تصديق به وجود خداوند به عنوان "شيئي به خلاف اشياء" عنواني کلي  برخي تفکيکيان مي
  نماياند. و مفهومي عام است، و خداي شخصي را به ما نمي

و شبح و صورت و زمان و مکـان و  پاسخ اين است که اولاً "شئ بخلاف الاشياء" و ذاتي که بر خلاف شکل 
حقيقتي که فراتر از وصول و ادراک و يافت و حضور باشد، جز يک فرد معـين و مشـخص چيـز ديگـري     

باشـد. در روايـات    تواند داشته باشد و بر غير خداوند سبحان صادق نمـي  نيست، و هرگز مصداق دومي نمي
  راري" در مقابل معرفت احاطي ياد شده است.اهل بيت عليهم السلام از اين معنا با عنوان "معرفت اق

تا خداي واقعي را شناخته باشـد،  و شهود کند  ودثانيا کسي که خيال کند بايد ذات شخصي خدا را واجد ش
  .باشد و وحدت وجود عارف و معروف مي ،مستلزم جسميت خداوند معنا توجه ندارد که اين

اي روشن  فطري عقلي و ديني اين است که انسان به گونه معرفت ،برخي تعابير که بنابرلازم است اين تذکر 
و بديهي به وجود خداوند اقرار و تصديق دارد و نيازي به اقامه براهين پيچيده و دشوار و طولاني ندارد. در 

استدلالي در ايت سـادگي و بـداهت و   اما  استدلالي و عقلي است ،اين تفسير نيز سنخ معرفت و شناخت

                                                

 .١٧٤ توحيد الإمامية،: باقر محمد ملکي ميانجي،.   ٦٩
  ، از غيبت نعماني.٩٠/٩١بحارالانوار،  .  ٧٠
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اسـتدلال  و  باشـد،  مـي اي ديگر  سنخ معرفت به گونه اصولاً ،معرفت فطري (انحرافي) يوناني روشني. ولي در
و ذات خداوند بدون واسطه  است، و غيريت حقيقي بين خالق و مخلوق از ميان رفته ،عقلي مطلقاً ابطال شده

جهت بـداهت دليـل بـر     و از باشد،غير از مخلوقات  واقعاًکه وجود او تبارک و تعالي   شود. نه اين شهود مي
  باشد.هاي پيچيده و دشوار ن وجود، نيازي به استدلال

  تفكيكيان، احياگران وحدت وجود اشراقي
گويد  ميرزا مي، اما دانند گويند تفاوت ميرزا با فلاسفه در اين است که فلاسفه خدا را <وجود> مي برخي مي

و هرگـز مخلوقيـت    ،همان حرف فلاسفه را زده دقيقاًپاسخ اين است که ميرزا باز هم  .که خدا وجود نيست
مـذهب وحـدت    دقيقاًبه ميرزا نسبت دادند در اين جهت نيز چه  ، و آنواقعي ما سوي االله را نپذيرفته است

ـ ادعـايي آن    نيترين نـوع وحـدت وجـود ـ در عـين وحـدت معـا        وجوديان نو افلاطوني است که خبيث
  گويد: و عرفان اسلامي> مي چنان که <وحدت وجود در فلسفه ،باشد مي

براي وصول به حـق   ،زيرا خدا از وجود بالاتر است. در عين حال ؛توان گفت خدا را وجود نيز نمي ،به عقيده افلوطين
  ٧١جست. توسلبايد به اشراق و شهود و سير و سلوک روحاني 

  فلسفه اشراق بر دو مبنا استوار است:توضيح اين که 
کـه   چنان توان گفت، نمي اي که حتي به او وجود هم به گونه ،ها و اوصاف ه نسبتالف) فراتر بودن خدا از هم

  معتقدند:
  ٧٢زيرا خدا از وجود بالاتر است. ؛توان گفت خدا را وجود نيز نمي

  که معتقدند: چنان ،ب) روي آوردن به تجريد و شهود و اشراقات نفس
  ٧٣جست. توسلحاني براي وصول به حق بايد به اشراق و شهود و سير و سلوک رو

مقـام لا اسـم لـه و لا    "مخفي نماند که مورد <الف> همان چيزي است که ساير فلاسفه و عرفا از آن به عنوان 
تفکيکيـان   .آن وجود نـدارد  برايو تصديقي  تصورهيچ لفظ و تعبير و ها،  و به نظر آنکنند  ياد مي "رسم له

و از آيـات   .گذارند و حالت بأساء و ضراء و انس و... مي  و لا فکري و معرفت فطريتعينينام آن را لاهم 
  نمايند. و روايات نيز در اين مورد سوء استفاده مي

  گويند: مي ،ميرزا مهدي اصفهاني و پيروانش نيز اساس مکتب خود را بر همان دو رکن استوار کرده
  ٧٤هو جل جلاله ليس بالوجود ولا بالعدم.

  دم.او جل جلاله نه وجود است و نه ع
  ٧٥إن حقيقة العلم والقدرة والحياة ليست هي رب العزة، کذلک حقيقة الوجود.

  طور است. نيز همين حقيقت وجودلم و قدرت و حيات، رب العزه نيست. همانا حقيقت ع
 ، الهيات رااست کتاب <معرفت فطري خدا> که بر اساس مباني مکتب ميرزاي اصفهاني ولادت و تکون يافته

  آن چنين است: خلاصه سه قسم نموده که
  ٧٦اول: الهيات اثباتي (مفهومي)، دوم: الهيات سلبي (تنريهي)، سوم: الهيات فطري (قلبي).

                                                

 .١١امين، سيد حسن، وحدت وجود در فلسفه و عرفان اسلامي، .  ٧١
 .١١جود در فلسفه و عرفان اسلامي، امين، سيد حسن، وحدت و.  ٧٢
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و سپس آن را باطل  ،قسم اول را خدا شناسي عقلي شمرده، و آن را به فلاسفه نسبت داده ،کتاب مورد اشاره
و لا فکـري   ،اسم له و لا رسم له عرفانيدانسته است. و قسم دوم که در حقيقت همان مقام غيب الغيوب لا 

اما تنها بخشي از حقيقت دانسته است. و قسم سوم که در واقع همان کشف  ،و لا تعيني تفکيکي است حقيقت
را بـه   ،و نام معرفت فطري و وجـداني بـر آن ـاده شـده     ،و شهود عرفاني است و تنها نام آن عوض شده

  مکتب وحي نسبت داده است.
بلکه از اول تا آخر  ،هيات مکتب وحي نداردنه تنها هيچ ربطي به الا باشد و ميز اساس باطل مطالب فوق ا

لازم است که وحـدت  اين تذکر جز مکتب وحدت وجود اشراقي و افلوطيني هيچ چيز ديگري نيست.  ،آن
آن هيچ فاني و تصوفي ي و عرو مشائي و اشراقي و رواقي و صدراي تر ندارديک معنا بيشدر حقيقت وجود 

همان وحدت وجود اشـراقي افلـوطيني    آنتبيين ترين  در عين حال پليد؛ اما ندارنداي با هم  تفاوت جوهري
  باشد. مي

همان مذهب وحدت وجود اشراقي  دقيقاًان تفکيکيمذهب  که شود داده شده معلوم ميتوضيحات با توجه به 
معـرفتي  چنين و  استخدا ممکن و شهود ذات کند وجدان  و افلوطيني است نه چيز ديگر. کسي که خيال مي

و رؤيت و معاينه و مخاطبه عالم ذر به معناي وجدان ذات  ،شود برتر از معرفت استدلالي و عقلي محسوب مي
  از سه حال خارج نيست: ،خدا است

لـذا   .الف) خدا را مانند درخت و چوب و سنگ و بنا و معمار داراي جسم و قابل رؤيت فرض کرده اسـت 
  کند! شهودخودش را هم  ،خواهد بعد از تصديق و يقين قلبي به وجود او مي

لذا  .حالات نفساني خود دانسته است ساير را مانند تشنگي و گرسنگي و اراده و ترس وتعالي ب) خداوند 
  خواهد او را بدون واسطه بيابد. مي

موج که و صورت و مانند شبح  ،و عينيت وجود دانسته حقيقتو خدا را  نما،ج) انسان را شبح و ظل وجود
يا مانند شبح آدم برفي که مـاده و حقيقـت بـرف را در خـود      ،يابد حقيقت آب را بدون واسطه در خود مي

ايـن   .و وجـدان کنـد   بيابدبدون واسطه ذات خدا را  ،وجودي خود تعينخواهد با صرف نظر از  يابد مي مي
ن معناي حقيقي خلقت و آفرينش است و بس. و البته و منکرا ،مدعاي تمامي وحدت وجوديان دقيقاًمطلب 

  همين است. هم دقيقاًمعلوم است که مسلک ايشان  ،با توجه به نصوص و مباني تفکيکيان
به وصفي که فقط و فقط خـود او و اوليـاي معصـوم او    ، اما فرمايد وصف مي واقعاًخداوند را  ،مکتب وحي

را براي خـداي غـير واقعـي    ها  و همه آن کنند،احتراز  اون بياو  نه اينکه مطلقا از لفظ و وصف ،فرمايند مي
غرق شهودات و تجريدات و اوهام و خيالات اشراقيون طالبان معرفت را  ،و براي يافتن خداي واقعي ،ندبدا

 فرمايد: ميتعالي خداوند  د.انضد مکتب انبيا گرد
  �سبحان االله عما يصفون�

  نمايند. يچه که وصف م متره است خداوند از آن
  فرمايد: مي ،سپس اولياي خود را استثنا نموده

  �الا عباد االله المخلصين�
  نمايند. مگر آن بندگان خداوند که اخلاص در توحيد داشته، و او را متره از صفات خلقي وصف مي

 يمکاتب معرفت بشر يهاادعا ن است که باب فلسفه و عرفان وياو امثال آن بدون شک هدف آيات فوق 
بر اساس قواعد و توهمـات باطـل فلسـفي و    ان يکيتفک، اما مراجعه گردد يو تنها به مکتب وح ،ته شودبس

طالبـان معرفـت را بـه    به نام دفاع از مکتب وحي و  ،را بسته يفات مکتب وحيانات و توصيباب بعرفاني، 
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  ازند!اند يم يو اشراق عرفاني يها و کشف و شهود يلا فکر يها ورطه ضلالت
  تب ميرزا و ساير وحدت وجوديان معاصر (و شناخت صاحب علم جمعي)سند مك

  نويسد: باشد مي که سرسلسله تفکيکيان نيز مي ،خودهم مشربان و سرسلسله  ،"لب اللباب" در باره متصوفه
ا ر ]![بـه يـد ايـن حقيقـت      علي بن ابي طالب عليه السلام مأثور است و طرقي که يداً اميرالمؤمنينحقيقت عرفان از 

کند، و تمام ايـن   هاي تصوف از بيست و پنج دسته تجاوز نمي صد متجاوز است، ولي اصول دسته اند از يک نشر داده
گردد! و فقط در اين بيست و پـنج فرقـه دو سـه فرقـه از خاصـه       طالب مي ها منتهي به حضرت علي بن ابي سلسله

شان به معروف کرخي و او بـه امـام رضـا عليـه السـلام       ها سلسله اند. و بعضي از آن باشند و بقيه همگي از عامه مي
  ٧٧.ها منتهي نيست گردد. ولي طريقه ما که همان طريقه مرحوم آخوند است به هيچ يک از اين سلسله منتهي مي

که تحـت عنـوان اسـتاد و     و لو اين ،مريد و مرادي ها و مراتب و روابط خاص حفظ سلسلهکه شکي نيست 
خلاف  هم،يت اجازات از اصول ضروري و مسلم مرام متصوفه است، و اين مسأله شاگرد باشد، و لزوم رعا

باز هم مکتـب تفکيـک از ايـن    . با اين حال باشد بيت عليهم السلام مي ضروريات مباني اسلام و مکتب اهل
ميرزا مهدي اصفهاني پـس از  شود  گاهي در مکتب تفکيک هم ادعا ميکه  چنان ،رويه نادرست پيروي کرده

 ،رسـيده  در عالم لا فکري به خدمت شخصي به نام صاحب علم جمعي مي ،ي گرداندن از فلسفه و عرفانرو
چه در کتاب تقريرات، بـه طـور رمـزي و     بر اساس آننموده است. و جالب اين که  و از او کسب معارف مي

دوران جز اسـتاد عرفـاي وحـدت وجـودي      ،استاد و سر سلسله مکتب تفکيک نيزسري بيان شده است، 
بطلان و انحراف  رو ب ،را داشته ها ي مخالفت با آنادعا تکه ميرزا به شدها  هماننيست. کس ديگري  معاصر
تـأليف رحمـت   ـ که  "الحقايق طرائق ". چنان که در كتاب ورزيده، و اين از عجايب امور است تأکيد ميآنان 

و شرح حـال مشـايخ و    ،ان شاه نعمت اللهيدر بيان طريقه صوفي باشد، و مي علي شاه نعمت اللهي شيرازي
  خوانيم: "لب اللباب" ميکتاب و نيز در  ـ است اقطاب صوفيه نگاشته شده

ه از تـدريس و قضـا و   صد سال پيش در شوشتر... آقا سيد علي شوشتري... به تصدي امور عام حدود متجاوز از يک
ي ـ  يبينـد شـخص جـولا    کنـد مـي   زند... در را باز مي يک روز ناگهان کسي در منزل را مي .مرجعيت اشتغال داشته

ايد طبق دعوي شهود... صحيح نيست... ملک متعلـق بـه طفـل     فلان حکمي را که نموده :گويد اي ـ است... مي  بافنده
 .رود ايـد صـحيح نيسـت... و مـي     در فلان محل دفن است. اين راهي که شما در پيش گرفته يتيمي است و قباله آن

شـود کـه در    معلوم مي .آيد رود اين مرد که بود و چه سخني گفت؟ در صدد تحقيق برمي فکر فرو ميآيت االله در 
ترسد... شب  بسيار بر خود مي .اند قباله ملک يتيم مدفون است و شهود بر ملکيت فلان، شاهد زور بوده ،همان محل

و در شـب سـوم... جـولا     .رويـد  که شـما مـي  راه اين نيست  ،آقا سيد علي شوشتري :گويد زند مي بعد... جولا در مي
ام انجام دهيد و پس از شش ماه  في را که به شما گفتهيگويد: معطل نشويد... به نجف اشرف مشرف شويد و وظا مي

اي کـه وارد نجـف اشـرف     در وادي السلام نجف اشرف به انتظار من باشيد... مرحوم شوشـتري... در اولـين وهلـه   
بيند که گويي از زمين جوشيده و در برابـرش حاضـر    هنگام طلوع آفتاب مرد جولا را مي شوند، در وادي السلام مي

رسند بـه درجـه و    کنند تا مي مرحوم شوشتري... طبق دستورات جولا عمل مي .گرديد و دستوراتي داده و پنهان شد
لـي آقـا قاضـي تبريـزي از     مقامي که قابل بيان و ذکر نيست.... استاد بزرگوار عارف بي بديل مرحوم حاج ميـرزا ع 

ي هستند که ايشان و حاج ميرزا جواد آقا ملکي تبريزي و حـاج شـيخ   يشاگردان مکتب مرحوم آقا سيد احمد کربلا
سـتان جـولا   امحمد بهاري شاگردان آخوند ملا حسينقلي همداني و او شاگرد سيد علي شوشتري و او هم صـاحب د 

  .اند بوده

                                                

 .١٥٤ب، لب اللبا ،محمد حسين ،رانيحسيني .  ٧٧
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شود، ولي آن مرد جولا چه کسي بوده و به کجا  خره به آن شخص جولا منتهي مياين است سلسله اساتيد ما که بالا
  ٧٨ارتباط داشته... هيچ معلوم نيست.

 مسأله فرعـي که فقها حتي در يک  جايي آيد!  ميشگفت انسان از اعتماد ايشان به شخص ناشناسي به  واقعاً
ان در مطلبي که تمام اصول و فروع ديـن  چگونه ايش ،کنند و مختصر فقهي به روايت شخص مجهول اعتماد نمي
دهد خود را موظف بـه اجـراي دسـتورات کسـي قـرار       و امر دنيا و آخرت ايشان را تحت الشعاع قرار مي

 ي ارتباط داشـته ييا با چه نيروها ،معلوم نيست چه کسي بوده اصلاًکنند  دهند که به صراحت اعتراف مي مي
معلوم نيست  اصلاًو نيز  !ديني ممکن است مانند آن را بگويد بيآن هم بر اساس خبري که هر مرتاض  است.

  ٧٩؟که آيا آن سند ساختگي بوده است يا واقعي
، چـه اينکـه سـيره و    اسـت منافي و مخالف با ضرورت دين اسلام  ،به روشني پيداست که اين روش جولايي

  جريان داشته و دارد. سنت قطعيه اسلام و مسلمانان به طور پيوسته بر حکم بر مبناي شهادت شهود
  ميرزاي اصفهاني و داستان غير واقعي ديدار امام زمان عليه السلام

  اند: عيت ارتباط وي با امام زمان عليه السلام مدپيروان ميرزا در باره مقامات و شدبرخي 
انـد   او را انتخاب کرده حضرت ؛اند ي فرمودهبر او تجلّ ؛اند لبان او را بوسيده ؛اند ... حضرتش به او نظري خاص داشته

که متحمـ واقعـاً الاسلام و المسلمين ـ که   تل علومشان بشود و علومشان را پخش کند. ايشان حضرت حج  تحج 
همانند محمد بن مسـلم و زراره نسـبت بـه حضـرت      واقعاًبوده،  عليه السلامنماينده امام زمان  حقيقتاً ؛الاسلام بوده

ه است. ايشان کسي س االله سرميرزا محمد مهدي اصفهاني رضوان االله عليه و قد ـ مرحوم  .بوده عليه السلامصادق 
ـ ديدند که حضرت او را خوابانيدنـد و    ،اي نه بخار معده ؛اي بوده بوده که بزرگان در عالم رؤيا ـ رؤيايي که مکاشفه 

بکند؟ به کجـا بـرود؟ ايـن    لبان مبارکش را بوسيدند. در هنگامي که در انقلاب قلب و اضطراب فکري بود که چه 
ديگـري خيـال    ؛خوانـد  درويش معنوي ـ نه درويش قلندرها ـ يا آن مرشد سير و سلوک او را زير بال خودش مـي   

در جهـات عديـده مضـطرب     خواست شاگرد خودش بنمايد. او را آن فقيه مي ؛داشت او را به زير خرقه خود بکشد
بـه حضـرت شـده     توسلکه از اين دغدغه نجات پيدا کند م ي اينو در اضطراب شديد افتاده بود. برا کرده بودند

 ـ  بود. حضرت در بيداري بر سر قبر هود و صالح در وادي ي کردنـد، و  السلام نجف تشريف فرما شدند و بر او تجلّ
راه را به او نماياندند. آن بزرگ اين چنين آدمي بوده است... در اين اضطراب عجيب کـه بـه چـه کـنم چـه کـنم       

 ـار شده بود، حرف چه کسي را گوش کند؟ دنبال چه کسي برود؟ در مطالب عرفاني و معـارفي در پـي مح  گرفت ي ي
به حضرت شد، و ايشـان بـر او    توسلشد به حدي که گيج شده بود. سرانجام م الدين اعرابي و ديگران کشانيده مي

 جلـو سـينه مبارکشـان بـود:     ،شده بـود  ي کردند. نواري سبز رنگ که با خطي نوراني بر آن عبارات زير نوشتهتجلّ
  . وقد اقامني االله وانا حجة ابن الحسن."لب المعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوق لانکارنا"ط

  قدري درهم به شکل امضا نوشته شده بود. حجة ابن الحسن
ن است که مـا را انکـار   اگر بخواهيد معارف مبدئي و معادي و نفساني و آفاقي از غير ما اهل بيت طلب کنيد مثل اي

ايد. و من  حجت خدا پسر امام حسن عسکري هستم... وقتي که اين مفهوم را ضبط کرد و فهميد راه چيسـت،   کرده
آب روي آتش دلش افتاد، اضطرابش بر طرف شد، و حضرت هم غايب شدند... شما... تا به حال هم از جنبه علمي 

                                                

 .١٥٨ـ  ١٥٤لب اللباب،  ،محمد حسين ،رانيحسيني .  ٧٨
 ةاتخذ زبانيالارض وما بين السماء و ابليس اتخذ عرشاً في انّ د:نفرماي مي رسول خدا صلي االله عليه و آله و سلم.  ٧٩

(بحار الانوار،  اليه. ت اليه الاقدام ترائي له ابليس ورفعتخطّيء عقبه وفاذا دعي رجلاً فاجابه وطّ .عدد الملائکةب
را دعوت  يهر گاه شخص .دارد نياو به تعداد ملائكه مأمور ،است ميان آسمان و زمين تختي يشيطان دارا،  )٢٥/٢٨٢

و ظاهر م شيطان برايش مجسدر اين هنگام  .مردم به او روي آورند هم اجابت کند و بپذيرداو فرا خواند و كند و 
  .شود ه ميبرد بالااو خواهد شد و به سوي 
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ها مغلوب بـوده و يـا    ايد... با کساني... مناظره شده ... و هميشه آن شتباه نبودهايد و در ا به غلط نرفتهبحمد االله والمنة 
  ٨٠اند. گاهي برابر هم آمده

و آن را در السـنه و   ،کنند داستان فوق چيزي است که بسياري از پيروان ميرزاي اصفهاني درباره او نقل مي
  مخدوش است زيرا:در حالي که داستان مذکور از جهات متعددي  ،اند افواه پراکنده

ط پيروان وي کليشـه  نوشته خود او که در پايان کتاب ابواب الهدي توس ) ميرزاي اصفهاني به استناد دست١
و در حجره بوده اسـت نـه در    ،بيان شد در خواب بوده است نه بيداريچه  آن کند که شده است تصريح مي

  وادي السلام.
  نويسد: ميرزا به خط خود مي

ه مشـهوره در  ف، و برائت از اين طريقه ضالّر از مذاق تصودر اوان تشرف به نجف اشرف با کمال تنفّاين حقير فقير 
مي شد و بـه  مقام تحصيل کمالات، بالاخره دو مطلب به جهت احقر مشکل شده؛ يکي راجع به معرفت گماني و توه

 ـ  م کـردم. و ديگـري آن  کردم. بالاخره رجوع به کتب فلاسفه قـدي  او رجوع به کتب عرفا مي جهت حلّ ر کـه متحي
بودم با آن که حضرت احديت ولي و واسـطه   ر فرموده، و اوست به منزله قطب و هادي کـلّ عصر را ولي عالم مقر

بـه   توسـل  ،لهذا در خلال اين حـال  ؟تمام کمالات اوست، چرا طالبين معرفت خود را محتاج به مربي و رفيق دانند
و علا مرا توفيق مرحمت  ان جلّکردم به طريقي که حضرت منّ صر ارواحنا فداه ميع حضرت ولي وجود اقدس اعلا

اي بـه دسـت حقيـر     فرمود. بالاخره در عالم رؤيا خود را در يکي از مدارس نجف اشرف در حجره ديـدم ورقـه   مي
هـاي فعلـي.    تر است از اوراق مصحف هاي باغچه سرائي روسي است، ولي ورق او بزرگ رسيده کأنه مثل ورق قرآن

  در طرفي از او در عرض ورقه نوشته شده به خط نسخ:
 خـطّ  ،بود. و اين ورقه» لانکارهم«مظنون حقير آن است که  »طلب المعارف من غيرنا اهل البيت مساوق لانکارهم«

وقـد  «هر ورقه در طول او قريب به آخر ورقه در گوشه چپ نوشته شده به خـط نسـخ:   دور او آب طلا بود و در ظَ
تغييري در حال فقير به تدريج پيدا شد تا آن که بحمد االله تعـالي   ،. بعد از اين رؤيا»قامني االله وأنا حجة بن الحسنأ

در زمان قليلي حل مشکل اول به طريق خيلي سهل شد به پيروي از کلمات صادره از ائمه صلوات االله عليهم، بلکـه  
به امام عصر ارواحنا فداه مشکلاتي حل شد به  توسلاز برکات به تدريج بحمد االله تعالي حل اغلب مشکلات شد، و 

والحمـد الله رب العـالمين. اقـل    أ اسـباب   يها در اين مدت قليل بدون ته جهت حقير که ممکن نيست عادة حل آن
 .١٣٤٢ذي القعدة الحرام  ١٥محمد مهدي نجفي اصفهاني، في 

نويسد که عبـارت چـنين    يرزا به قلم خود ميزيرا م ؛) اصل عبارت منسوب به حضرت تحريف شده است٢
 بوده است:

  شود:  که معناي آن چنين مينا اهل البيت مساوق لانکارهم" طلب المعارف من غير"
ي به عبارت ديگر معنـا  >است!(غير ما اهل بيت) مساوي با انکار ايشان  ،طلب معارف از غير ما اهل بيت<

گويا معارف را از آا بطلبد و جويا شود فيان را رد کند بايد خواهد مثلا صو اگر کسي مي آن اين است که:
؛ يعني بـه  پيموده است ميبه همين جهت بوده که ميرزا تا آخر عمر براي مبارزه با تصوف همان راه ايشان را 

دست ـ که در ضمن شاگردي عارفان صوفي مسلک فرا گرفته بوده است  ـ که از شهود و تجريداتي   جاي اين
و کتـاب و   ،بر عکس تا آخر عمر اهل تجريـد و شـهود بـوده    ،و فقط به کتاب و سنت مراجعه نمايد رد،بردا

اين نموده است.  ها معترف است ـ تأويل و توجيه مي  خود ـ که به بطلان راه آن عارف سنت را مانند اساتيد 
  .حقير آن است که "لانکارهم" بودمظنون  که:کند  ميرزا تصريح ميکه لازم است تذکر 

چرا که صحيح اين است کـه گفتـه شـود     ؛باشد غلط و بر خلاف قواعد عربي مي ،) نام و امضاي حضرت٣

                                                

 .درس اول هيه،الا معارفحلبي، محمود، .  ٨٠
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  نه حجة ابن الحسن! ،الحجة ابن الحسن
در کتابت و امضـاي امـام زمـان عليـه     » ابن«اين است که همزه وصل  ) غلط ديگر از جهت قواعد عربي٤

  است. السلام حذف شده 
کلمات و تعابير اهل بيت عليهم السلام کاربردي نداشته، و بـه خـاطر أنـس بـا     در عرف ) کلمه "مساوق" ٥

  مطالب فلسفي در ذهن وي جلوه کرده است.
  نويسد که نام مبارک در پشت ورقه بوده است نه دنباله يا زير آن نوشته. ) ميرزا مي٦
آن از اضـافات  خـطّ  دن نـوراني کـر  نوار سبز کـردن و  و  اي بوده، ورقهنويسد که مطلب روي  ) ميرزا مي٧

  ديگران است.
بلکه مشتمل بر مطلبي است که امامان معصوم عليهم السلام  ،کند ) عبارت مذکور هيچ فضيلتي را اثبات نمي٨

اند و اغلـب   ت فرمودهو با ايشان اتمام حج  نواصب و دشمنان خود هم فرمودهبارها آن را حتي به خوارج و 
  اند. عمر هدايت نشده و بر ضلالت خود باقي مانده نيز تا آخردر اين مورد ان مخاطب

قـدر از   راضي است که شما بگوييـد او آن  واقعاًترين شخصي که شيعه اهل بيت عليهم السلام باشد  ) آيا کم٩
خبر بوده کـه نيـاز    اصول بديهي مکتب اهل بيت عليهم السلام ـ يعني حرمت پيمودن غير طريق ايشان ـ بي  

  ظاهر شوند و مطلب به اين واضحي را به او بگويند؟! اران غيبت کبربوده است حضرت در دو
دانسته! و باطن شيعيان را بـه صـورت    خداوند را عين اشيا و مخلوقات خود مي ـ  نعوذ بااللهـ ) ابن عربي  ١٠

يـا  آاينـک   دانسته اسـت!  عليه السلام مي اميرالمؤمنينشمرده! و ابوبکر و عمر و عثمان را بالاتر از   خوک مي
خبر از واهي بودن مطالب واضح الـبطلان مـذهب    قدر بي راضي است که شما او را آن واقعاًميرزاي اصفهاني 

 ادعـا  خـود وي که در حالي  ؟!هايي باشد و... بدانيد که اثبات شخصيت وي نيازمند چنين داستان ابن عربي
 ،نامد ه مشهوره ميه ايشان را طريقه ضالّو طريق ،ر را داشتهف کمال تنفّکند که از همان اول از مذاق تصو مي

  و اين تنها خوابي است که او ديده است و بس.
بر اساس مکتب ميرزا عين کفر و الحـاد و    و تعقّل و تفکّر و استدلال، ) تحصيل علم از راه ضبط مفاهيم١١

  چنان که گويند: زندقه است نه راه کشف واقع.
  ٨١.ينقيال لخطأ أمان ولا ينقيال إلا دانيفي لا قاتيوالتصد لتصوراتوا کان ما کائنا حجابه ءيالش تصور إن

آورنـد و هـيچ راهـي     ات و تصديقات هرگز يقين نمـي تصورباشد و  شيء ـ هر چه باشد ـ حجاب آن مي   تصورهمانا 
  براي در امان ماندن از خطاي در يقين وجود ندارد.

السر ـم  وهو واحد أمر الربوبي المعارف الابواب جميع في الغفلة وبحر اهالاشتب ورطة في العرفاء أوقع الذي المستسرأ 
  ٨٢.البرهان أهل من كانوا

اب معارف ربوبي در ورطه اشتباه و درياي غفلت انداخته است امر واحدي است و ونهاني که عرفا را در جميع اب سر
  باشند! ها اهل برهان مي آن اين است که آن

 ـ والعقـل  الـوهم  حجب وخرق االله عن الانداد خلع الصعاب فأصعب... لتعقلا حجاب للمعرفة الحجب أعظم  لاك وذل
  ٨٣.ةتعقلي واللا وهمية واللا فكرية باللا إلا يمكن

ترين چيزها نفي شـريک از خـدا و پـاره کـردن      ، حجاب تعقل است... پس سختبالاترين حجاب معرفت و شناخت
  مگر به لا فکري و لاوهمي و لا تعقلي.هاي وهم وعقل است و آن هرگز امکان ندارد  حجاب

                                                

 .٦٩ ،يالهد ابواب ،اصفهاني يمهد ميرزا.  ٨١
 .١٤،تقريرات ،اصفهاني مهدي ميرزا.  ٨٢
 .٢٣،تقريرات ،اصفهاني مهدي ميرزا.  ٨٣
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 ٨٤.يافت نخواهيد نكنيد پيدا واقعي تجريد تا ست؟يچ) اشباح و اظله عالم( آن حقيقت اما
کلمات و مباني مـيرزا در   .همان مذهب سوفسطائيان است ،مخفي نماند مذهب ميرزا در مورد علم و شناخت

لـذا بسـيار    عقلي در نظر او باطل اسـت تمامي علوم  باشد و کلي مي ،نفي تعقل و استدلال و امتناع شناخت
  است.تنها در مورد شناخت ذات خدا گفته  نابجا است که کسي خيال کند ميرزا بطلان تعقل را

که نظريه ميرزا در مورد شناخت خداوند تعالي نيز باطل است؛ زيرا اگر منظور از نفي شـناخت   علاوه بر اين
که شناخت ذات خداوند سبحان مطلقاً محال است، چه با عقل و چـه   عقلي، شناخت ذات باشد بديهي است

تـوان او را دريافـت. و اگـر     با کشف و شهود، و استثنا بردار نيست که بگوييم با کشف و شهود و تجريد مي
منظور اثبات وجود باري تعالي باشد باز هم معلوم است که تنها راه اثبات او استدلال عقلي است نه کشـف  

  و تجريد و... .و شهود 
بـه  » طريـق «) تحريف ديگري که توسط برخي مريدان ميرزا در متن نوشته انجام شده اين است که کلمه ١٢

  آن افزوده شده است.
طور که موج دريا واجد وجود آب است و بدون تفکّر و تعقّل، بلکـه   معتقد است همانميرزا مهدي اصفهاني 

يابي و نفي تفکر و  ابد، انسان نيز واجد وجود خداوند است و با خودي يابي حقيقت آب را مي تنها از راه خود
يابد. در نظر او معناي عالم شدن، و موجود شدن، و وجـدان کـردن نيـز     تعقل، خود خدا را بدون واسطه مي

کـه بتـوان    باشند يعالم و معلوم دو چيز حقيقي و داراي شيئيت بنفسه نم ،در نظر ميرزاهمين است. بنابر اين 
  طريقي براي وصول به معلوم فرض کرد. ،راي عالمب

  ٨٥.الباطل ينع ا ةيالظلمان أو ةيالنور الحقائق واستکشاف الذات مظلمة ةيالضرور المعقولات إن
هـا عـين    همانا معقولات بديهي و ضروري، ذاتشان ظلمت بوده، و طلب فهميدن حقايق نوري يا ظلماني به وسيله آن

  باطل است.
 وبالانوار االله بنور کوني الموجوداتاي   ةيالنور يرالغ الحقائق ومعرفة تعالي به تعالي االله ومعرفة بالوجود الوجود معرفة
  ٨٦.قيوتصد تصور يرغ من وبالذات أولا ةيوالعلم ةيالعقل

معرفت وجود به خود وجود و بدون واسطه است، معرفت خداي تعالي نيز به خـود اوسـت و معرفـت حقـايق غيـر      
  و تصديقي در کار نيست. تصورموجودات، بدون واسطه، به نور خدا و انوار عقلي و علمي است و هيچ  نوري يعني

چيز ديگري در  ،مبناي سخن فوق در نظر ميرزا و ساير فلاسفه و عرفا اين است که غير از وجود (= خدا)
 ـ و سـاير موجـودات همـان    ،شـوند  بدون واسطه شناخته مي ،لذا خدا و وجود ،کار نيست ات وجـود و  تعين

نداشته و به وجـود (= خـدا) شـناخته     ،پس آا هم وجودي غير از وجود (= خدا) ،باشند ات خدا ميتعين
  شود. وجود دريا و آب شناخته مينفس و به  ،همان طور که موج دريا جز دريا چيزي نبوده ،شوند مي

و  ،الحاد و زندقـه بـوده   ،ه علم و يقيناين در نظر ميرزا جست و جوي هر گونه طريقي براي رسيدن ب بنابر
و وجدان عدم غيريت خـودش بـا اهـل     تعين،علم حقيقي فقط همان تجريد است که در واقع به معناي رفع 

نويسد که عبـارت مـذکور    جاست که ميرزا مي از همينشايد و  .يا هر معلوم ديگري استعليهم السلام بيت 
را از پيش خود  "طريقنا"يا جهل به مباني ميرزا کلمه  ،ن بجهت غفلتمريدااما  بوده است "غيرنا اهل البيت"

کنند که ميرزا از طريق مراجعـه بـه روايـات مطالـب خـود را اخـذ        و در نتيجه برخي خيال مي ،اند افزوده

                                                

 .٨٠٦ هيه،الا معارفحلبي، محمود، .  ٨٤
 .٦٥ ابواب الهدي، ،اصفهاني مهدي ميرزا.  ٨٥
 .٦١ ابواب الهدي، ،صفهانيا مهدي ميرزا.  ٨٦
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همان مذهب سوفسطائيان  دقيقاًدر حالي که در مذهب او جز تجريد و وجدان ذات معلوم (که  ،کرده است مي
  يز ديگري ارزش ندارد.چ ،است)

 بـه  ما که است نيا کشف و علم قتيحق: نديگو مي که مشترکندبا مکتب ميرزا  مطلب نيا درفلاسفه و عرفا 
 ـ وجـود  و تيواقع و قتيحق ،يمشو نائل ـ باشد خداوند وجود چه اگر ـ ءيش قتيحق و ذات  هرگـز  ءيش

) معلـوم  و عالم و علم اتحاد و يحضور معل( وجدان و شهود و کشف به جز و ندارد مفهوم و معقول صورت
 برنگـردد  يحضور علم به که يا حصولي علم و گردد، برمي يحضور به هم حصولي علم لذا ٨٧ستين ممکن
 گونـه  هر و ستين ممکن راه ينهم از جز همتعالي  خداوند شناخت و معرفت نيا بنابر. ندارد ياعتبار اصلاً
 ـن" القـرآن  معـارف " ؤلـف م .است تيواقع از دور و باطل اوو استدلال عقلي بر وجود  فيتوص و فيتعر  زي
  :سدينو مي
 يلـزم  بنفسـه  معلومـا  صـار  ولو والفاعلية ةـالكاشفي هـذات ثـحيلان  ٨٨هـب ةـبالمعروفي هـبنفس لمـالع رفـيع لا بل

 العقـل  سـنخ  مـع  مباين سنخها لان سنخها لغير ومعرفة كاشفة تكون لا والمعقولات المعلومات... ذاته وبطلان الخلف
  .والعلم

گـردد] زيـرا ذات آن نشـان     و ماهيت نمي تعينشود [و از سنخ شکل و  بلکه ذات علم [= وجود] هرگز شناخته نمي
آيـد...   باشد، بطلان ذات خـودش لازم مـي   تعيندادن و فاعليت و وجود دادن است . لذا اگر قرار باشد خودش هم 

ات] مباين با سـنخ  تعينها [=  دهند زيرا سنخ آن غير خودشان را نشان نميات] هرگز تعينمعلومات و مکشوفات [= 
  باشد. عقل و علم [= وجود] مي

 م حصولي و حضوري به نفس خـود وعلمکاملا توجه شود که اولا سوفسطائيان نيز مکشوف و معروف بودن 
پذيرنـد.   آا به خـارج را نمـي   و طريقيت ،ها از ما وراي خود کنند، بلکه تنها کاشفيت آن را انکار نميها  نآ

ثانيا از نظر فلاسفه هم در صورتي که در معلوم حضوري دوئيـت حقيقـي، و کاشـفيت و مکشـوفيت غـير      
  اتحادي حاصل شود ديگر از اقسام علم حضوري نخواهد بود.

به کشـف و   ،) تقسيم درويش به درويش قلندري و درويش معنوي! مانند تقسيم کشف و شهود و تجريد١٣
  .و همه باطل است ،و کشف و شهود و تجريد تفکيکي بوده ،هود و تجريد عرفانيش

 ـ   ١٤ ت )  مگر عالمان قبل از ميرزا مانند مرحوم کليني و صدوق و مفيد و مجلسـي و... چگونـه بودنـد و مزي
کننـد ل شده و پخش جناب ميرزا بر ساير علما چه بود که تازه بايد ايشان بيايند و علوم اهل بيت را متحم 

  :که ندادعا کن تفکيکيانو 
هزار و سيصـد سـال    .له او زنده كرد روايات رايوسه علو درجات صاحب علم جمعي بيفزايد كه خداوند ب خداوند بر

  !كردند ديدند و اشتباه مي قايان اين روايات را ميآاست و   گذشته
 ـاز راه مراجعه به کتب اخبعليهم السلام بيت  ) اگر تحمل علوم اهل١٥ ل ار و روايات بوده است که قطعا تحم

                                                

شود: اصولاً از ديد عرفا شناخت واقعي، بدون علم حضوري و لدني به اصطلاح  در مکتب عرفا گفته مي . ٨٧
كشف و شهود... به دست نخواهد آمد... ادراك، يعني نيل و رسيدن به واقع با برخورد بلاواسطه با عالم و احياناً احاطه 

آيد، نه با شبكه الفاظ و مفاهيم به تنهايي. و بدين جهت  مي  حضوري و كشف به دست به آن كه اين امر به نحو علم
 است كه شيخ اشراق تصريح نموده كه كسي را كه ملكه و قوه تجرد از بدن و خلع بدن را نداشته باشد اصولاً حكيم

؛ نيز ر. ك. ٢٥٨، ص ٣، ج دانيم: و حرام علي الاجساد المظلمه ان تلج ملكوت السموات... تاريخ ابن خلكان نمي
 ).١٤٣. (تجلي و ظهور، ١١٣تلويحات، 

لم يكن العلم عندنا من المقولات بالذات، وإنما هو نور ووجود كما عرفه الشيخ الإشراقي: يكون گويد:  عرفان مي . ٨٨
   ).٦٦(شرح الاسماء الحسني، ملا هادي سبزواري،  ء نورا لنفسه ونورا لغيره. الشي
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و اگر از راه کشف و شـهود و تجريـد و    ،ها و بارها قبل از وجود ميرزا انجام يافته است ها سال و پخش آن
کننـد؟!   پس بر چه اساسي آقايان با شيخيه و صوفيه و عرفـا مخالفـت و مبـارزه مـي     ،خلسه و... بوده است

ها و بارها قبل از ميرزا توسط متصوفه و سـاير عرفـا و فلاسـفه تحـت      علاوه بر اين که اين مطلب نيز سال
  يادمان نرود که: عنوان علوم و معارف اهل بيت عليهم السلام! انجام يافته بوده است.

و پـس   ،الف) شيخيه نيز معتقدند که علوم اهل بيت تا زمان ظهور رکن رابع و مشايخ ايشان مخفي بوده است
توسط مشايخ ايشـان ظهـور    ،له و سلمآه و يال از ظهور پيامبر اکرم صلي االله علاز گذشت بيش از هزار س

  گويند: تفکيکيان نيز مي يافته و به ايشان رسيده است.
 امـام  مقام به ملکوتشان که است يکسان آن از اصل نيا افتيدر. شود نمي افتي مطلب نيا هم يکلام يها کتاب در

 پـس  اکنون و اند داده تنبه و اند نموده واقف قتيحق نيا بر را آنها حضرت آن و است افتهي اتصال فداه ارواحنا زمان
  ٨٩.گردد مي مطرح شما يبرا واسطه پنج از

جز وحدت وجود و ارزش دادن به کشـف و شـهود در مقابـل     ،ب) تعليمات ميرزا نيز مانند شيخيه و عرفا
  باشد. چيز ديگري نمي ،تعليم و تعلم حقيقي
در مقـام اثبـات جـز مبـاني و     امـا   کنند، به شدت فلسفه و عرفان را نفي مي ادعا، مقام ج) هر دو گروه در

  مطالب عرفا و فلاسفه هيچ چيز ديگري ندارند. (رجوع کنيد به مطالبي که از ايشان نقل کرديم).
نتيجه تجليل مانند زير بال و خرقه کشيدن ديگران است؟ و آيا اثر و  ،شاگرد تربيت کردن فقها واقعاً) آيا ١٦

و کوبيدن ايشان در خلال الفاظ و مباحث و عبارات رديف شده فـوق چـه    ،از فقه و فقها در برخي اوقات
جـدا   در علوم اهل بيـت علـيهم السـلام   صحيح ه چيزي غير از اين است که مريدان را از روش فقها و تفقّ

  ن کاملا مشهود است.چنان که متأسفانه اين مطلب در روش بسياري از تابعان ايشا نمايد؟!
دانند که در برخي مناظرات  ذات خدا مي تعين) مگر تفکيکيان هم مانند فلاسفه و عرفا انسان را تجلي و ١٧

ها  اند بر آن و نتوانسته ،دانند ـ برابر شده  و تجلي خدا مي تعينـ که عباس افندي را خدا و مظهر و  با ائيان 
  غالب شوند؟!

  نويسد: مي هانياصف مهدي ميرزاالبته 
  ٩٠.وصفاته وتعيناته أسمائه المخلوقات هذه

  ات و صفات اويند.تعيناين مخلوقات اسما و 
تمامي نصوصي که به طور عموم در مورد ارزش ايمان و اخلاص و اعمـال نيـک وارد شـده     علي رغم) ١٨

که کسي قبل از روز کمال غرور و استدراج و غفلت از شناخت واقعي نفس و تقصيرات آن است ، اما است
و تعالي در مورد خود يا ديگري حکم کند که مورد قبول درگاه خداوند  ،قيامت و روشن شدن نتيجه اعمال

  باشد. آستان مقدس امام زمان عليه السلام مي
) به طور کلي هيچ کس حق ندارد براي افراد غير معصوم مقاماتي بسازد کـه اختصـاص بـه معصـومين     ١٩

يا داراي علـم   ،يا پير ،يا استاد ،کند که نام او را قطب بگذارد يا مرشد و هيچ تفاوتي نمي ،دعليهم السلام دار
يـا انسـان    ،يا نماينده واقعي امـام زمـان   ،يا رکن رابع ،يا صاحب نفس و اجازه ،يا صاحب علم جمعي ،کلي

  ض چنين و چناني يا...يا مرتا ،يا فقيه صوفي ،يا معلم حق ،يا عارف رباني ،يا داراي چشم برزخي ،کامل
ميرزاي اصفهاني مـواد علـوم و معـارف و مشـهودات      ،دهادعا ش در ابتداي کتاب تقريراتچه  بنابر آن) ٢٠

                                                

 .٢٥٧ هيه،الا معارف، حلبي، محمود.  ٨٩
 .٦٨ ،تقريرات ،اصفهاني مهدي ميرزا.  ٩٠
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چـرا کـه    ؛آن هم بعد از مرگ وي گرفته است ،از صاحب علم جمعي ،نفسي خود را در عالم تجريد و کشف
  ها قبل از حيات ميرزا بوده است. در حالي که: مرگ وي سال

و با ساير تخيلات و توهمات و القائـات شـياطين هـم     رد،هرگز اعتباري ندا ،الف) مشهودات کشفي و نفسي
  ارزش است.

احضـار  توهم و تخيل فهمد که القا کننده بر او جن است يا شيطان يا  هرگز سالک نمي ،ب) در کشف و شهود
ن احضار ارواح را تسلطي بر ارواح بلکه قطعا اصحاب کشف و شهود و مدعيا ،روح صاحب علم جمعي يا...

  و اسير اوهام و خيالات خويشند. ،ان نبودهاهل ايم
ج) ميرزاي اصفهاني راه علما و فقها و اهل بيت را نپيموده و راهي که رفته همان طريق متصوفه و اصـحاب  

و تحت معالجه قرار  ،اند که ميرزا نيز گرفتار توهمات بوده برخي مدعي ،برخي اسناد بنابرتوهمات است. البته 
گويند که ميرزا در اواخر عمر متوجه شده که روش او خلاف  گرفته است. برخي ديگر از اصحاب ميرزا مي

  شرع بوده و از تجريد و انخلاع دست برداشته است.

  استفتا و پاسخ

 در مورد برخي از مطالب مکتب تفکيک و برخي از جلسات درس فلسفي و عرفاني بدون اشاره بـه شـخص  
  باشد. هاي ايشان از قرار ذيل مي يا گروهي خاص، از مراجع تقليد دامت برکام سؤال شده است و پاسخ

  پاسخ هاي مراجع تقليد در مورد فلسفه و عرفان

بسم االله الرحمن الرحيم. شرکت در چنين جلساتي حرام و موجب گمراهي و غضب خداي متعال است، و هـر  
  ودش شرکت کند بايد ديگران را نيز آگاه کند تا گمراه نشوند. واالله العالم.مکلفي علاوه بر اين که نبايد خ

  
  
  
  

بسمه تعالي. شرکت در اين قبيل جلسات (با توجه به مراتب فوق الاشعار) که باعث اضلال مؤمنين و مؤمنات 
  ميگردد جايز نيست. علي صافي گلپايگاني.

  
  
  
  

شرکت در اين جلسات حرام است. و تمام اين مطالـب باطـل   و برکاته. بسمه تعالي. السلام عليکم و رحمة االله 
و اعتقاد به آن کفر روشن و خروج از دين است. و هر کس معتقد به وحدت وجود باري تعالي با ما سوي  .است

و ائمه  االله بشود از توحيد خارج شده، و لا دين است. و آا ابايي ندارند که به پيامبر صلي االله عليه وآله و سلم
عليهم السلام مت بزنند. و معظم فلاسفه و علماي اخلاق اهل بيت عليهم السلام از اين عقايد بدورنـد. و هـيچ   

تواند به ذات حق تعالي برسد، فضلا از ايـن کـه ذات پـايين     انساني حتي خاتم الانبيا که اشرف مخلوقات است نمي
 ري از اين عقايد فاسده را خواستاريم.بيايد چون خلاف ضرورت است. و از خداوند متعال دو
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که در عالم هسـتي وجـودي جـز خـدا      وحدت وجود گاه به معناي... وحدت مصداق وجود است به اين معنا
  اند. نيست و همه چيز عين ذات اوست. اين سخن مستلزم کفر است و هيچ يک از فقها آن را قبول نکرده

  
  
  

شود شرکت در آن ها براي افراد ناوارد جايز نيسـت مگـر    مطرح ميبسمه تعالي. جلساتي که اين نوع بحثـها 
  فردي که بتواند پاسخ اين نوع انديشه باطل را بدهد و چنين فردي نادر است.

  واالله العالم. جعفر سبحاني
  
  

  ها جايز نيست. بسمه تعالي. شرکت در اين جلسات بالخصوص براي جوانان و مبتدي
  ه اختصاص.بالخصوص براي تأکيد است ن

  
  ايد خلاف اسلام است... بسمه تعالي. کليه مطالبي که نوشته

  
  
  
  

  پاسخ ها و نظرات مراجع تقليد در مورد مطالب مكتب تفكيك

  لت است.لاگونه مطالب موجب انحراف و ض بسمه تعالي. تعليم و تعلم اين
  
  
  

  باشد.  مي ملال بيت عليهم السم و تعاليم قرآن و اهلابسمه تعالي. مطالب مذکوره مخالف شريعت اس
  
  
  

  ت اصلش اعتقاد به وحدت وجود است...لابسمه جلت اسماؤه. تمام اين سؤافتواي اول: 
 
  
  

آيـد کـه    دهد، لازم مي اگر مراد اين است که خدا از وجود خودش به اشيا مي. بسمه جلت اسمائه :دوم فتواي
دا، وجود ساير اشيا است، اين وحدت موجود است زايدا خدا ناقص شود. و اگر مراد اين است که همان وجود خ

چـه   چنـان  اند چه رسد به علمـا.  بر وحدت وجود که محي الدين عربي گفته است و آن را فلاسفه هم کفر دانسته
مراد از عدم جعل خدا موجودي را، قدم ساير موجودات است آن هم کفر است، و اگر مراد اين اسـت کـه اشـيا    

  اعتقاد به سنخيت خداوند با ماسواي او هر چه باشد باطل است. هم وحدت موجود است... تعينات خدايند آن
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اسـاس و شـيطاني اسـت، و آدم     هـا بي  تمام اين گفتهفتواي اول: بسمه تعالي. السلام عليکم ورحمة االله وبرکاته. 

  دارد.  مي ها دور نگه گونه حرف مسلمان و متعهد خودش را از اين
  

  
  بسمه تعالي. السلام عليکم ورحمة االله وبرکاته:  فتواي دوم

مطالب مذکوره باطل و از خرافات و جعليات بشر اسـت و بايـد تمـام معـارف حقـه را از طريـق قـرآن بـا         
تفسيرهايي که از اهل بيت عليهم السلام بيان شده است اخذ نمود و هر راهي که غير از روش ائمه عليهم السـلام  

گونه جلسات گمراه کننده که موجب ترويج عقايد فاسده اسـت حـرام    و شرکت در اينباشد گرايش باطل است 
  گونه انحرافات نجات دهد. است و اميد آنکه خداوند همه را از گزند اين

  
  
  

فتواي اول: اکثر اين مطالب با معارف قرآن کريم و اهل بيت عليهم السلام مغايرت واضح دارد و مخالف آيات 
است و بايد از اين افکار و آراي منحرف جدا پرهيز کرد، بلکه اين مطلب همان وحدت وجـود   و روايات معتبره

 باشد که مستلزم انکار خالق و خالقيت مي باشد. و موجود باطل مي
چه قبلا از دفتر قم صادر شده با توجه به مطالب نقل شده در سؤال بوده است و نه راجع به  فتواي دوم: ... آن

  ن به امثال ايشان [ميرزا مهدي اصفهاني].صحت انتساب آ
  
  

تذکر: نيازي به توضيح نيست که فتاواي مراجع معظم تقليد در مورد بطلان عقايد و مطالب فوق بدون نظر به 
ها، ربطي به مقام فتوا ندارد. بلکه تمسک بـه عنـاوين    شخص، يا حزبي خاص است، و شناخت افراد و عقايد آن

تر است تا تحقيقات علمي و دفاع از حقايق ديـني.   اي شبيه ، به دفاعيات حزبي و فرقهها در ضمن استفتا شخصيت
هاي ايشان که نـام   با اين حال  اگر کسي در مورد تطبيق فتاوا بر تفکيکيان ترديد داشته باشد لازم است به کتاب

اند قاطعانه صحت انتساب را هـم   ايم مراجعه کند، و البته مراجع  محترمي که مطالب ايشان را از نزديک ديده برده
 اند. تأييد فرموده

اصول مشترک همه صـوفيان اسـت کـه خودشـان را      ٣تا  ١آمده، رديف  لاهشت مورد که در بابسمه تعالي. 
  دانند.  مي عارف

هـاي   پنج رديف ديگر، مباني ادعائي محي الدين بن عربي (جاده صاف کن کفار در جنگ هاي اندلس، جنـگ 
باشـد. کسـي کـه بـه       مـي  مغول ـ رجوع کنيد به جلد اول و دوم محي الدين در آئينـه فصـوص)    صليبي، و حمله

 دهـد.   مـي  معتقد باشد، يا پيرو محي الدين است، و يا مباني او را بـه نـام خـود ارائـه     لاهاي هشت گانه با رديف
  مرتضي رضوي
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عضي از تعبيرات آن بر خـلاف صـريح   در بالا آمده است مطالب صحيحي نيست و ظاهر بچه  آن بسمه تعالي.
  کند. ها استدلال مي قرآن مجيد است که براي اثبات وجود خدا به موجودات جهان آفرينش و اسرار آن

  
  
  
  

غالب تعبيراتي که در اين نامه آمده است مخالف قرآن مجيد و احاديث رسـول خـدا   بسمه تعالي. سلام عليکم. 
  باشد...ل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام ميصلي االله عليه و آله و سلم  و اه

  
  

  
  

  :ندگوي دانند اما مي که شخص ميرزا را مخالف فلاسفه مي حضرت آيت االله وحيد دام ظله در عين اين
 ـ را فلاسفهي ها حرف همان شانيا که دميد و بودمي اصفهاني مهدحوم ميرزا مر درس در بنده  بـه  زننـد،  يم
 ـ را فلاسفهي ها حرف همان که شانيا: گفتم بودم نشسته شانيا کنار در کهي نيقزو هاشم خيش مرحوم ! زننـد  يم

  !است نيهم هم ما درد آخر: گفتند شانيا
  نيز حضرت آيت االله وحيد دام ظله فرمودند:

حرف ميرزا مهدي اصفهاني در حدوث اسماي نوريه مثل نور علم و نور عقل، با حرف فلاسـفه متّحـد اسـت.    
  ب موجودند).(شاهدان عيني مطل

  نمايند: آقاي سيدان از حضرت آيت االله وحيد دام ظله نقل مي
اي که بنده در درس ميرزا شرکت نموده بودم ميرزا در مورد خلقت انوار معصومين علـيهم السـلام    در جلسه

 ـ    د. يک حرفي زدند که به نظر بنده اثبات حدوثش از نظر استدلال کار مشکلي بود که بگوييم ايـن انـوار حادثن
  (فايل صوتي و تصويري موجود است).

  فرمايند: حضرت آيت االله شيخ محمد رضا جعفري دام ظله مي
 هماني اصفهاني مهد مکررا از مرحوم آيت االله سيد محمد روحاني شنيدم که مرحوم کمپاني فرمودند: ميرزا

  .ود است)(فايل صوتي موج .دهد يم ليتحو فلسفه مخالف مطالب عنوان به را فلاسفه مطالب
  
  
  

  ...   ا ر ��  د  ��  �  ��
  ��  ا ر   	��   �����  
  

  ك القرآنيبول ياللهم اح

  وارنا نوره سرمدا
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 فهرست

  ١ !کدام؟ هيچ يا نامتناهي، يا است متناهي تعالي خداوند ذات آيا

  ٢ خلقت حقيقي معناي انکار و وجود وحدت: اول فصل

  ٧ شهود و کشف و گري سوفسطائي: سوم و دوم فصل

  ٩ !باطل؟ يا حق فطريِ معرفت

  ١١ اشراقي وجود وحدت احياگران تفکيکيان،

  ١٣ )جمعي علم صاحب شناخت و( معاصر وجوديان وحدت ساير و ميرزا مکتب سند

  ١٤ السلام عليه زمان امام ديدار واقعي غير داستان و اصفهاني ميرزاي

 


